انترناسیونال ۶۲۳

یادداشتهای هفته 

حمید تقوایی

پرونده سعید مرتضوی پرونده جمهوری اسلامی است!
"من فکر نمی‎کردم با این همه اسناد و مدارک که علیه سعید مرتضوی وجود دارد او  تبرئه شود ... یک نفر بیاید ما را جایی بفرسند که تا دم مرگ برویم و شکنجه شویم، بچه‌ها آنجا بمیرند، بعد گزارش خلاف واقع درست کند که این‌ها بر اساس مننژیت مرده‌اند، حالا تبرئه شود؟ این فاجعه بزرگی است. باید متاسف بود برای سیستم قضایی که در آن یک قاتل، یک جنایت‌کار تبرئه می‌شود." 

مسعود علیزاده یکی از شکنجه شدگان زندان کهریزک
نه صرف تبرئه جنایتکاری مثل مرتضوی بلکه کل سیستم قضائی جمهوری اسلامی فاجعه بزرگی است. مرتضوی سالها دادستان و قاضی در همین سیستم بود، و با کمک همین سیستم قضائی بساط شکنجه و کشتار را در کهریزک و اوین و دیگر سیاهچالهای رژیم برپا کرد. سیستم قضائی جمهوری اسلامی ماشین کشتار است و امثال سعید مرتضوی دست پرورده و مظهر تمام کمال این دستگاه جنایت هستند. 
کارد دسته خودش را نمیبرد، اما جمهوری اسلامی نتوانست و نخواهد توانست پرونده این جنایت را ببندد. مردم اجازه نمیدهند. اگر طرح شکایات و پیگیری خانواده های قربانیان کهریزک نبود حتی همین نمایش نیمبند محاکمه او را هم براه نمی انداختند و سعید مرتضوی همچنان به "ارائه خدمات" به رژیم متبوعش در مقام قاضی و دادیار و دادستان مشغول بود. تحت فشار مردم و افکار عمومی سعید مرتضوی را از قوه قضائیه کنار گذاشتند اما ایشان پاداش خدماتش را با انتصاب به ریاست سازمان تامین اجتماعی دریافت کرد. دادستان سابق در راس این سازمان امکان یافت تا با اختلاس و دزدیهای نجومی  پرونده جنایاتش را تکمیل کند. آنچه خوبان همه دارند ایشان به تنهائی دارد! 
اما سعید مرتضوی تنها نیست، همه مقامات ریز و درشت جمهوری اسلامی آز خامنه ای گرفته تا سرداران سپاه و امام جمعه ها و نمایندگان مجلس مستقیم و غیر مستقیم هم پرونده او هستند. یک علت تبرئه سعید مرتضوی علیرغم همه اسناد و مدارکی که علیه او وجود دارد ترس مقامات ریز و درشت حکومتی ار لو رفتن نام خودشان است. دقیقا به همین دلیل ادامه اعتراضات و پیگیری مردم در امر دزدیها و جنایت سعید مرتضوی نقش تعیین کننده و مهمی نه تنها در محکوم کردن وی بلکه بچالش کشیدن کل حکومت ایفا میکند. پرونده سعید مرتضوی پرونده جمهوری اسلامی است و تنها با بزیر کشیدن این حکومت به فرجام خواهد رسید.  
در قتل همجنسگرایان  جمهوری اسلامی پیشکسوت داعش است!  
هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل برای اولین بار در یک جلسه غیر علنی مساله دگرباشان جنسی را که در سوریه وعراق مورد حمله داعش قرار میگیرند مورد برسی قرار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه یک همجنسگرای سوریه ای در این جلسه شهادت داد که همجنسگرایان در مناطق اشغالی داعش سنگسار و اعدام میشوند. در این گزارش آمده است که حتی چند نفر از همجنسگرایان در مناطق تحت نفوذ داعش از ساختمانهای بلند به پائین پرتاب شده اند. 

 ممکن است برای اعضای شورای امنیت برگزاری این جلسه، که سفیر آمریکا درسازمان ملل آنرا  "تاریخی" خواند، امر بیسابقه ای باشد، اما برای مردم ایران این داستان تازه ای نیست. در جنایت علیه همجنسگرایان  جمهوری اسلامی  پیشکسوت داعش است و چنین اجلاسی، اگر واقعا حقوق مردم و نه مصالح سیاسی اعضایش را مد نظر میداشت، میبایست مدتها قبل از ظهور داعش، در بررسی جنایات جمهوری اسلامی علیه دگرباشان جنسی برگزار میشد.
 اسلام دگرباشان جنسی را مستحق مرگ میداند و همجنسگرایان در همه کشورهای اسلامزده، از ترکیه و عربستان سعودی گرفته تا دولت اسلامی داعش و جمهوری اسلامی، اگر به سنگسار و اعدام محکوم نشوند در بهترین حالت نصیبی جز توهین و تحقیر و تبعیض و بیحقوقی کامل نخواهند داشت. نه تنها دولت و قوانین بلکه مقدسات و تابوها و اخلاقیات اسلامی رایج در این جوامع، که مدام و وسیعا بوسیله دولتها و نیروهای اسلامی تبلیغ و اشاعه داده میشود، بشدت علیه دگرباشان جنسی است. 

امروز با تحولاتی نظیر قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در کشورهایی نظیر آمریکا و ایرلند، و یا اعلام رفع تبعیض از دگرباشان جنسی در پلاتفرم انتخاباتی حزب ه.د.پ در انتخابات اخیرترکیه، فضای تازه ای برای حمایت از حقوق همجنسگران شکل گرفته است. اعتراضات توده ای جاری در عراق علیه نیروهای سنی و شیعه و در حمایت از سکولاریسم و جامعه مدنی خود میتواند عامل موثری در تقویت این جو ضد اسلامی از جمله در حمایت از دگرباشان جنسی باشد. روشن است که شورای امنیت از مصالح و منافع سیاسی اعضایش حرکت میکند اما علیرغم این میتوان بقدرت اعتراضات مردم بررسی جنایات همه دولتهای اسلامی از جمله و بویژه جمهوری اسلامی در قبال دگرباشان جنسی را روی میز نهادهای بین المللی قرار داد. این امریست که به همت فعالین چپ و کمونیسـت، مدافعین حقوق  دگرباشان و فعالین جنبشهای ضد مذهبی و سکولاریستی میتواند عملی بشود. 

رشد صعودی پولهایی که غیب میشود! 
"١٠٠ میلیارد دلار از محل واگذاری‌های انجام‌ شده در دولت گذشته معلوم نیست کجاست!" 
معاون اول روحانی 
این خبر تازه ای نیست. در اواخر دوره احمدی نژاد نیز سایت اصولگرای بازتاب اعلام کرده بود که  "در دولتهای نهم و دهم طی دوره هفت ساله ۲۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران ناپدید شده است!"
چندی قبل برخی از سایتها و تلویزیونهای اپوزیسیون میزان دزدیها و "پول گمشدن" های دولتی در جمهوری اسلامی را بطور متوسط ماهی یک میلیارد دلار برآورد کردند. اکنون معلوم میشود این یک تخمین نقصانی بوده است! وقتی خودشان اعلام میکنند که تنها از درآمدهای نفتی  صد میلیارد و دویست میلیارد دلار در عرض یک دوره هشت ساله غیب میشود، متوسط کل دزدیها  باید رقمی چند برابر یک میلیارد در ماه باشد! جمهوری اسلامی تنها نظامی  در دنیاست که به اعتراف مقامات و آمار و ارقام اعلام شده دولتی تنها از محل درآمد نفت ماهی  بیش از دو میلیارد دلار در حسابهای بانکی مسئولین و مقامات "گم" میشود! این را باید، در کنار میزان اعدامها در جمهوری اسلامی، در کتاب رکورد گینس به ثبت رساند! 

اینطور وانمود میشود که همه این دزدیها در دوره دولتهای گذشته صورت گرفته است! دولت روحانی تلاش میکند منبع فساد را دولت احمدی نژاد معرفی کند اما چپاول و دزدی و اختلاس و ناپدید شدنهای میلیاردی در جمهوری اسلامی مزمن تر و پایدارتر از آنست که به این یا آن کابینه محدود بشود. خانه از پای بست ویران است. سرمنشا دزدی و فساد نهادهای پایه ای نظام نظیر سپاه و بسیج و بیت رهبری و دارو دسته رفسنجانی و دم و دستگاه امامان جمعه و سایر باندهای حکومتی هستند و هیات دولتها و رئیس جمهورها هم از میان همین جماعت تعیین میشوند. هر کابینه ای بیاید و برود بر میزان دزدی و چپاول و غارت این باندهای مافیائی تاثیری نخواهد داشت. از تغییر هیات دولت و رئیس جمهور دردی دوا نمیشود، باید کل نظام تا مغز استخوان فاسد جمهوری اسلامی را بزیر کشید. 
